
 بسم الله الرحمن الرحيم

د  الدین نبهانی رحمة الله علیهتقی ،القدرعالم جلیل؛ قرن مُجَدِّ

 )ترجمه(

  Mohammad Mohammad به  پاسخ

  :سوال

 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! 

و بر این امر تعالی صاحب فتح بوده سبحانه و زیرا او  اید؛فرمزودی نصیب تان خواهم که فتح و پیروزی را بهمی تعالیو از الله سبحانه
 !توانا است

إن الله يبعث على »:وارد گردیده است الله علیه وسلمالله صلیرسولحدیث  سوالم در مورد مفهوم اصطلاح "تجدید" است که در
دوقتی  «.رأس كل سنة من يجدد لهذه الأمة دينها آیا با وفات آن  ،الله باشد هحمالدین نبهانی ر تقی ،القدرعالم جلیل ؛قرن مُجَدِّ

آن ادامه دارد؟  بازهم "تجدید" ،کندرا حمل می که فکر آنالقدر رحمه الله "تجدید" پایان یافته و یا با موجودیت حزبیعالم جلیل
 تعالی به شما برکت داده و جزای خیر را برای شما ارزانی فرماید!و الله سبحانه

 پاسخ: 

 رکاته!وعلیکم السلام ورحمة الله وب

الله الله صلیرسولاز ، ن خود و دیگر محدثین از ابوهریرهکه شما از آن سوال نمودید، حدیثی است که ابوداود در سناول: حدیثی
 اند: چنین فرموده الله علیه وسلمالله صلیرسولروایت نموده است که  علیه وسلم

ةِ عَلَى رَأسِْ » دُ لهََا دِينَهَاإنَِّ اللَّهَ يبَعَْثُ لِهَذِهِ الْأمَُّ  « كلُِّ مِائةَِ سَنةٍَ مَنْ يُجَدِّ

 فرستدکه دین امت را تجدید)تازه(نماید.هر صد سال کسی را برای این امت می آغازدر  (سبحانه وتعالی)ترجمه: الله 

م دانسته شود. وسلالله علیه و سنت رسول الله صلی متعالدر کتاب الله لازم است که این حدیث در چوکات مفاهیم ثابت شرعی 
 دارم:جلب می من توجه شما را به بعضی از این مفاهیم شرعی ذیلاً

 تعالی: سبحانه و با نزول این قول الله  -1

 [3]مائده:  ﴿اليَْوْمَ أكَْمَلتُْ لَكمُْ دِينَكمُْ وَأتَْْمَْتُ عَليَْكمُْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَمُُ الِْْسْلَامَ﴾

 را به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. ترجمه: امروز من دین شما



از تکمیل  ترکمی بعد و با نزول آیۀ مبارکه دین اسلام که در حقیقت نعمت بزرگی است تکمیل و این یک امر مسلم و ثابت است
اش وحی از جانب دین در ذات و وصف ،به همین دلیل .ی قطع گردیدوح الله علیه وسلمالله صلیرسولبا وفات و شدن دین اسلام 

چنان این دین از هم .باشدی در زیادت و نقصان آن نمیتعالی بوده که با کامل شدن وحی کامل گردیده و دیگر مجالالله سبحانه و 
پا باشد، ثابت و قائم که دنیا برو تا روزی ترا به صورت کامل ابلاغ نموده تا قام قیا آن الله علیه وسلمالله صلیرسولکه زمانی

باشد که این یک موضوع پذیرفته شده در ذهن و فکر مسلمانان بوده و از جمله حقایق ثابت اسلامی است که هیچ شکی در آن می
 وجود ندارد.

دُ لَهَا »:شریفممکن نیست که منظور از حدیث  ،که محلی برای زیادت و نقصان دین اسلام وجود نداردجائیاز آن -2 مَنْ يُجَدِّ
غیره توجیه گردد؛ زیرا با انقطاع عموم، تقیید مطلق و تجدید ذات دین با زیادت و یا کم نمودن چیزی و یا با تخصیص نمودن « دِينَهَا

که یموارد سایررا برای زیادت و نقصان دین و غیره در دین مسدود گردیده است؛ زیوازۀ زیادت، نسخ، تخصیص، تقیید و وحی در 
الله الله صلیرسولیعنی چیزی است که به  ؛ی وحی؛ زیرا دین در ذات خود وحی استمگر به وسیله ؛مجالی وجود ندارد ،ذکر شد

ی تجدید را به امور دیگری پس لازم است که اصطلاح و مسأله ،وحی شده و هرگاه تجدید در ذات دین ممکن نباشد علیه وسلم
 رجعت دهیم.

 پس اسلام مجموعۀ از افکار و احکامی است که تماماً  .داردنظامی از خود نظم و است که  ایهت؛ یعنی اسلام عقیداسلام مبدأ اس -3
چنان اجماع اصحاب رضوان الله علیهم و قیاس گرفته شده و هم الله علیه وسلمالله صلیرسولتعالی و سنت سبحانه و  از کتاب الله

 ریشه دارد. الله علیه وسلمالله صلیرسولبه آن ارشاد و رهنمائی کرده است و اجماع اصحاب و قیاس نیز به کتاب الله و سنت 

ای صورت گیرد که تعلق به مسألهکه از لحاظ شرعی تجدید در ذات افکار واحکام اسلام متصور نیست، باید تجدید در از آنجائی
شود که دو جانب و دو موضوع اساسی است که به با دقت نمودن در این مسأله چنین درک می .افکار و احکام اسلام داشته باشد

سلمانان لذا م ؛تطبیق افکار و احکام اسلام گیرد؛ اول موضوع فهم افکار و احکام اسلام و دوم موضوعافکار و احکام اسلام ارتباط می
اما مطلب قابل ملاحظه و مرتبط به موضوع این است که گاهی نسبت به فهم و  ؛نماینداند که اسلام را فهمیده و تطبیق میکسانی

شود که به تطبیق اسلام در نزد مسلمانان و یا حد اقل در نزد بعضی از مسلمانان ابهام، التباس، خلل، خطاء و کوتاهی ایجاد می
پندارد را جزء از اسلام می که وی آندر حالی ؛کنند که آن شیء از اسلام نبودهموجوده چیزی را به اسلام زیاد میوسیلۀ همین خلل 

گاهی  ،به این ترتیب .که این مورد از جملۀ دین استالیدر ح ؛کنندو یا مسلمان چیزی را از اسلام کم نموده و به آن توجهی نمی
 مانند موارد ذیل:  ،خوانی نداردگردد که با اسلام جمع نشده و همهم و تطبیق اسلام عارض میدر نزد مسلمانان مواردی نسبت به ف

از اسلام است ئی که آن جز در حالی ؛کردن چیزی از اسلامکم .ء از اسلام نیستکه آن شیدر حالی ؛افزودن چیزی به اسلام -الف
 شود.که بدعات در تحت همین مسأله داخل می

 افکار و احکام اسلام. ییا ابهام و التباس نسبت به بعض که اسلام مبدأ و نظام زندگی است والتباس در فهم اسلام به اینابهام و  -ب

 تطبیق اسلام به صورت فردی، گروهی و یا از طرف حاکم و یا خلط نمودن اسلام با غیر اسلام در تطبیق.در نگاری اخطاء و سهل -ج



یعنی مسلمانان فهم و تطبیق دین را مطابق به افکار و  ،دین به شکل لازم آن مطابق به وحی بازگرددکه فهم و تطبیق برای این -5
آورد را به وجود میتعالی در سر هر صد سال کسیو خطاء انجام دهد؛ الله سبحانه و احکام اسلام بدون ابهام، خلل، زیادت، نقصان 

که نازل شده به صورت صفاء، پاک، واضح و تطبیق صحیح ن به همان شکلیدهد که برای تجدید دیو به خدمت مسلمانان قرار می
کار و فعالیت نموده و فهم و تطبیق دین را به همان حالت اولی یعنی زمان  ،آن که هیچ نوع خطاء و خلط در آن وجود نداشته باشد

را  آن ،گردانده و آنچه که متعلق به دین نیستاش باز ضوحو ، صفائی و و با همان صفت پاکی الله علیه وسلمالله صلیرسولبعثت 
که قرار است بالای دور ساخته و آنچه قرار است که به صورت پوشیده و مرموز وارد افکار و احکام اسلام گردد، آشکار ساخته و غباری

)یجدد( برای توصیف نمودن لفظ  .کندکار می برای تطبیق کامل اسلام، داگر آن شخص حاکم باشو  بزداید ،فهم اسلام پرده اندازد
 ؛سازدکه شخص شیء را جدید میبلکه به معنی این ؛شودکه شیء جدید مییعنی نه این ؛نمایدچیزی است که شیء را جدید میآن

ها معنی "جدد" را به صورت ذیل بیان نامهگرداند؛ چنانچه لغتبر می ،که همان حالت اولی است ،شرا به حالت جدید یعنی آن
 نموده است: 

دَ »قاموس المحیط: هَُ جديداً فتجََدَّ هُ: صَيََّّ دَهُ واسْتجََدَّ هُ وجَدَّ ، فهو جَدِيدٌ. وأجََدَّ هَُ »لسان العرب« جَدَّ يجَِدُّ ه أيَ صَيََّّ ده واسْتجََدَّ ه وجَدَّ وأجََدَّ
ا اعادۀ اسلام به رساند که همانبه صورت دقیق مدلول صحیح را می ،)یجدد( که در این حدیث شریف وارد شدهپس لفظ« جديداً 

 دهد. که دین را تغییر و تبدیل مینه به معنی این ؛اش باشدهمان حالت اولی

 کنم: را ذکر می ن نظریات شاننظریاتی دارند که بعضی از ای ،که در این حدیث شریف منظور استعلماء در مورد معنی تجدیدی -6

 در عون المعبود آمده است:  -
ددینها( یعنی شخص ). )لها( یعنی برای این امت .من یجدد( مفعول فعل یبعث است») سنت را از بدعت جدا، علم را افزایش  مُجَدِّ

دتند: شخص گف .سازداهل بدعت را از بین برده و ذلیل می ،به همین ترتیب .دهدو اهل علم را نصرت می باید عالم به علوم  مُجَدِّ
چنان علقمی در شرح خود معنی ظاهری و باطنی دین باشد. مناوی نیز این قول را در فتح القدیر شرح جامع الصغیر گفته و هم

ه و دستور فراموش شد الله علیه وسلمالله صلیرسولچیزی خوانده که مطابق به کتاب الله و سنت تجدید را احیاء و زنده کردن آن
 است. الله علیه وسلمالله صلیرسولدادن آن مطابق به کتاب الله و سنت 

شود که منظور از تجدید، احیاء و زنده کردن چیزی است که عمل کردن آن مطابق به کتاب دانسته می ،از آنچه تذکر داده شد   
الله رسولکردن مطابق به مقتضای کتاب الله و سنت چنان امر فراموش شده و هم الله علیه وسلمالله صلیرسولالله و سنت 

و ظاهر ساختن بدعات و محدثات است. در کتاب مجالس الابرار گفته شده: هدف از تجدید دین نسبت به  الله علیه وسلمصلی
فراموش شده  وسلمالله علیه الله صلیرسولامت احیاء و زنده ساختن چیزی است که عمل کردن به آن مطابق به کتاب الله و سنت 

دچنان در این کتاب گفته شده: این هم .باشدو دستور به مقتضای این دو منبع می مگر به اساس ظن  ؛شودشناخته نمی مُجَدِّ
دگیرند؛ زیرا لازم است که را دریافته و از علم آن نفع می که علماء قرائن احوال آنغالب، به دلیل این ی دین، عالم به علوم ظاهر  مُجَدِّ

 چنان علم آن به تمام اهل زمان آن عمومیت پیدا کند.و باطنی دین بوده و به سنت متکی و از بین برندۀ بدعت باشد، هم
ها و ظاهر شدن بدعات، با ظاهر تر علماء در دین و فراموش شدن سنتسال به دلیل منحرف شدن بیشتجدید در سر هر صد   

 ، خواهآوردرا در عوض گذشتگان می تعالی کسیالله سبحانه و  لذا. شودد دین نیاز میبه تجدیو گیرد شدن چنین حالتی صورت می



دقاری در کتاب المرقاة گفته است: ملا علی . تنیکی باشد و یا چندین   ؛دکنسنت را از بدعت جدا ساخته و علم را زیاد می مُجَدِّ
د دشود که واضح می سازد. بناءً بدعت را شکست و سرکوب میاهل علم را عزت نموده و بدعت را از بین برده و اهل  مُجَدِّ کسی  مُجَدِّ

ها و یاری نمودن صاحب سنت و از بین بردن است که عالم به علوم دینی بوده و عزم و ارادۀ آن شب و روز در پی احیاء و نشر سنت
د .استبدعات و محدثات امور  که از این کسی ؛باشدثر میؤ ریس وغیره اعمال مدها و تمند به تألیف کتاباهل لسان و توان مُجَدِّ

د ،ها بر خوردار نباشدویژه گی  «هرچند که عالم به علوم و در بین مردم مشهور و مرجع برای مردم باشد. ،گفته نشده مُجَدِّ

 اة المفاتیح آمده است: قمر  ،اشدر مشکاة المصابیح با شرح

چیزی است که آن یاحیا .امت )دینها( منظور از تجدید دین برای .)لها( یعنی برای این امت .)من یجدد( مفعول "یبعث" است»... 
دچنان هم. و دستور به مقتضای این دو منبع صورت گیرد الله علیه وسلمالله صلیرسولعمل به کتاب الله و سنت  باید از بین  مُجَدِّ

که باشد  غیره اعمالیها و یا تدریس و ان و تصنیف کتابعت به وسیلۀ لسچنان از بین برندۀ اهل بدبرندۀ بدعات و محدثات و هم
داین . ممد استدر این مورد  زمانش تفکیک شده و ی ش و انتفاع از علم آن از علمالو قرائن احواتنها به اساس ظن غالب  مُجَدِّ
دشود؛ زیرا لازم است که شناخته می عالم به علوم دینی و ناصر و یاری رسان سنت و از بین برندۀ بدعات بوده و  و باطناً  ظاهراً  مُجَدِّ

تر علماء و فراموش شدن هر صد سال به دلیل منحرف شدن بیش آغازعلم آن به تمام اهل زمانش عمومیت داشته باشد. تجدید در 
تعالی به عوض سلف و الله سبحانه و  ،به همین دلیل .پس در آن زمان نیاز به تجدید دین است؛ است ها و ظهور بدعاتسنت

آورد؛ چنانچه این مسأله به همین ترتیب در کتاب مجالس الابرار نیز ذکر شده گذشتگان یک شخص و یا افراد متعددی را می
 «است...

ددوم: نسبت به  ده به طور عموم و نسبت ب ینمُجَدِّ م به 2013جون  23در پاسخ به سوال تاریخی مورخ  ؛قرن چهاردهم هجری مُجَدِّ
 قرار ذیل پاسخ داده بودیم: 

 پرسش: »

 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

شیخ بزرگوار ما، الله سبحانه وتعالی به شما برکت داده و به زودی نصرت را به دستان شما نصیب فرماید و از علم شما ما را مستفید 
 گرداند!

روایت  الله علیه وسلمالله صلیرسولاز  عنهاللهرضیالقدر ابوهریره ی جلیلاز جمله احادیث صحیحۀ مشهور روایتی است که صحاب
 فرمودند: الله علیه وسلمالله صلیرسولنموده که 

دُ لهََا دِينَهَا» ةِ عَلَى رَأسِْ كلُِّ مِائةَِ سَنةٍَ مَنْ يُجَدِّ چنان سخاوی در و هم (4291شماره ، ابوداود) «إنَِّ اللَّهَ يبَعَْثُ لِهَذِهِ الْأمَُّ
 صحیح دانسته اند.این حدیث را  599و البانی در "السلسلة الصحیحة" شمارۀ  149"المقاصد الحسنة" 

 فرستد که دین امت را تجدید)تازه(نماید.را برای این امت می هر صدسال کسی آغازدر  (سبحانه وتعالی)ترجمه: الله 



دکند و یا جماعت؟ آیا حصر سوال این است که معنی این حدیث چیست؟ آیا کلمۀ "من" در این حدیث معنی فرد را افاده می ین مُجَدِّ
 در قرون گذشته ممکن است؟ جزاکم الله خیرا!

 : پاسخ

 وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

 بلی، این حدیث صحیح است و در این حدیث پنج مسأله است:

حضرت اش؟ از هجرت آنیا از بعثت شود وشروع می الله علیه وسلمالله صلیرسولشود؟ از زمان تولد از کدام تاریخ صد شروع می -1
 ؟الله علیه وسلمالله صلیرسولگردد و یا از زمان وفات آغاز می

 سال است؟ و یا به معنی جریان و اواخر هر سال؟ صد آیا "رأس كل مئة" به معنی اوائل هر  -2

 را تجدید نمایند؟  جماعتی از مردم که دین شانکند و یا ی فرد را افاده میآیا کلمۀ "من" معن -3

دآیا روایات صحیحه در مورد تعداد رجال  -4  های گذشته وارد شده که وجه صحیح داشته باشند؟در جریان سال مُجَدِّ

دچی کسی  ،ق به پایان رسیده.ه1399ذی الحجة  30چهاردهم که در  مبدانیم که در صد آیا ممکن است -5 دین مردم بوده  مُجَدِّ
 است؟ 

گانه بدون عمیق شدن در نقاط در مورد این مسائل پنج ،را که در نزد من است کنم که به حد توانم نظر راجحیمن تلاش می
 گر به راه راست است:تعالی هدایتو تعالی بوده و او سبحانه الله سبحانه و از جانب اختلافی ذکر کنم که توفیق بیان آن 

 شود؟ از کدام تاریخ صد شروع می -1

الله الله صلیرسولسال اختلاف شده که آیا آغاز صد سال، زمان تولد هر صد آغازدر مورد " المناوی در مقدمۀ فتح القدیر گفته است:
حضرت صلی الله علیه وسلم؟ حضرت صلی الله علیه و سلم است و یا از زمان وفات آنهجرت آن است و یا زمان بعثت؟ از علیه وسلم

سازی است که اسلام و مسلمین سرنوشتنظر راجح در نزد من این است که تاریخ هجرت اعتبار دارد؛ زیرا تاریخ هجرت یک حادثۀ 
صحابه را برای توافق به آغاز  عنهاللهرضیوقتی عمر  ،روی همین ملحوظ .دولت اسلامی عزت پیدا کردندبا این حادثۀ بزرگ با اقامه 

ثنَِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُْ عَبْدِ ) است: اش گفتهطبری در تاریخ .یخ هجرت روی آورده و اجماع کردندتاریخ جمع کرد، صحابه بر تار حَدَّ
ثنََا نعَُيمُْ بْ  ، عَنْ عُثمَْانَ بنِْ عُبيَْدِ اللَّهِ بنِْ أبَِِ راَفِعٍ اللَّهِ بنِْ عَبْدِ الحَْكَمِ، قاَلَ: حَدَّ راَوَردِْيُّ ثنََا الدَّ دٍ، قاَلَ: حَدَّ شنیدم که سعید بن   (نُ حَماَّ

مردم را جمع کرد و از ایشان پرسان کرده گفت: از کدام روز )تاریخ( را بنویسیم؟ علی  عنهاللهرضیگفت: عمر بن خطاب مسیب می
تاریخ را مطابق  عنهاللهرضیهجرت و سرزمین شرک را ترک نمود و عمر  الله علیه وسلمالله صلیرسولکه گفت: از روزی عنهاللهرضی

تعیین کرد. ابوجعفر گفته است: سال اول هجری از ماه محرم همان سال یعنی دو ماه و چند روز قبل از  عنهاللهرضیبه نظر علی 
در دوازدهم  به مدینه الله علیه وسلمالله صلیرسولچنانچه قدوم  ؛به مدینۀ منوره محاسبه شده لمالله علیه وسالله صلیرسولقدوم 

 ."ربیع الاول بوده است



ها از تاریخ هجری آغاز گردد؛ زیرا صحابه رضوان الله علیهم بر این تاریخ اجماع ی صدم سالمحاسبهدهم که من ترجیح می بناءً 
 کردند.

دسال هجری است؛ یعنی صدسال آخر نظر راجح این است که سر صدصدسال؛  آغازاما  -2 آید و او یک در اواخر صدم می مُجَدِّ
سال؛ اما من نه در نیمه و یا جریان صد ؛گیردشخص عالم، مشهور، با تقوی و پاک بوده و وفات آن در اواخر سال هجری صورت می

 این نظر را به سبب دلائل ذیل ترجیح دادم:

دبه اساس روایات صحیح ثابت شده که عمربن عبدالعزیز را  -ا که عمر بن عبدالعزیز در حالی ؛است سال اول قرار دادهصد مُجَدِّ
دچنان امام شافعی را هم .اشتق فوت شد که چهل سال عمر د.ه101در سال  عنهاللهرضی سال دوم قرار دادند و امام صد مُجَدِّ

سال بود و وقتی تفسیر "رأس كل مئة سنة"  پنجا و چهارکه عمر امام شافعی در حالی ؛فوت شد 204ل شافعی رحمة الله علیه در سا
دعمربن عبدالعزیز  ،سال قرار داده شودیعنی به اول صد ؛به غیر این معنی گرفته شود بن عبدالعزیز  گیرد؛ زیرا عمرل قرار نمیاو  مُجَدِّ

دی رحمة الله علیه چنان امام شافعشد، هم متولدق .ه61در سال   تولدق .ه150ی در سال گیرد؛ زیرا امام شافعدوم قرار نمی مُجَدِّ
 .ننه در اوائل آ  ؛به معنی اواخر صد سال است ،سال که در حدیث شریف وارد شدهسر هر صدپس این بدان معنی است که  .شد

دمشهور و  یدر اواخر آن صد سال علما سال تولد شدند و بعداً پس ایشان در جریان صد قرار گرفته و در اواخر همان صد سال  مُجَدِّ
 نیز فوت شدند.

دکه عمربن عبدالعزیز این اما دلیل -ب دل اول بوده و امام شافعی ساصد مُجَدِّ سال دوم بوده، این موضوعی است که در صد مُجَدِّ
وغیره از ائمۀ متقدمین و متأخرین اتفاق کردند امت اسلامی به شهرت رسیده است؛ چنانچه زهری، احمدبن حنبل  ۀنزد علماء و ائم

دکه عمربن عبدالعزیز رحمه الله از جمله  دینی است که در سر صد سال اول قرار داشته و امام شافعی از جمله مُجَدِّ ینی است مُجَدِّ
سال عمر داشت و مدت  ق در حالی وفات شد که چهل.ه101که در سر صد سال دوم قرار دارد و عمربن العزیز رحمه الله در سال 

حافظ ابن حجر  .شد که پنجاه و چهار سال عمر داشتق در حالی وفات .ه 204امام شافعی در سال  .دو و نیم سال بود آن، تخلاف
من در نزد احمد ابن  :گفتلملک بن عبدالحمید میمونی میدر "توالی التأسیس" گفته که ابوبکر بزار گفته است: شنیدم که عبدا

الله علیه الله صلیرسولمن دیدیم که احمد به بلند بودن مقام امام شافعی سخن زده گفت: از  .و از امام شافعی یاد شد نبل بودمح
که دین مردم را برای شان تعلیم  گرداندرا بیدار و دانا میسال کسیانه وتعالی در سر هر صدروایت شده است که الله سبح وسلم

دابن عبدالعزیز به عنوان دهند، گفت به این دلیل عمر می امیدوارم که امام شافعی در سر  ؛در سر صدسال اول قرار داشت مُجَدِّ
 سال دومی قرار داشته باشد.صد

را بیدار و دانا سال کسیحانه وتعالی در سر هر صداز طریق ابو سعید فریابی گفته شده که احمد ابن حنبل گفته است: الله سب
سازد و ما دیدیم که در سر می دروغ را نفی و دور الله علیه وسلمالله صلیرسولها را برای مردم تعلیم و از گرداند که سنتمی
 سال دوم امام شافعی قرار گرفته است.صدالعزیز قرار داشته و در سر عبدسال اول عمر بن صد



یکی از شیوخ در  وقتی ،د تخریج نموده که گفته است: من در مجلس ابوالعباس بن شریح بودمحاکم در مستدرک خود از ابوالولی
ثنََا أبَوُ الطَّاهِرِ الخَْوْلَانُِِّ، ثنََا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ وَهْبٍ، أخَْبَرنَِِ سَعِيدُ بنُْ کرد، من شنیدم که میآمده بود و از آن تعریف می اونزد  گفت: حَدَّ

 ، قاَلَ: صلى الله عليه وسلموبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بنِْ يزَِيدَ، عَنْ أبَِِ عَلقَْمَةَ، عَنْ أبَِِ هُرَيرْةََ رضََِِ اللَّهُ عَنْهُ، أنََّ رسَُولَ اللَّهِ أبَِِ أيَُّ 

دُ لَهَا دِينَهَا»  «إنَِّ اللَّهَ يبَعَْثُ عَلَى رَأسِْ كلُِّ مِائةَِ سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّ

 کند.را تجدید می فرستد که دین آنرا می بر سر هر صدسال کسی (سبحانه وتعالی)ترجمه: الله 

سال دوم محمد بن صدسال اول عمر ابن عبدالعزیز را فرستاده و در سر الله سبحانه وتعالی در سر صد !بشارت باد ،پس ای قاضی
 ادریس شافعی را فرستاده است...

 در آن عصر مشهور بوده است.رساند که این حدیث این مطلب می حافظ ابن حجر گفته است؛

سال دهیم که هدف از سر هر صدرجیح میپس چگونه ما ت ؛شود که )رأس الشیء( در لغت به معنی )اوله( استگاهی گفته می -ج
طور به آخر شیء نیز اطلاق همان ،نه اول آن؟ جواب این است که سر شیء چنانچه در لغت به اول شیء اطلاق شده ؛اخیر آن است

در لسان العرب  .قول بعضی گفته شده که آخر آن استدر تاج العروس گفته است؛ )رأس الشیء( یعنی طرفه و به  .است گردیده
ها" یعنی اول خود و یا شود "ذنبو بعضی اوقات گفته می مار سرخود"آخرش"را بیرون کرد(گفته است )خرج الضب مرائسها؛ سوس

چنان سر شیء به معنی طرف شیء وارد هم . شیء در لغت به معنی اول آن استسر، شدهکه وارد طوری بناً  .ارج نمودآخر خود را خ
معلوم داریم که معنی مقصود را در حدیث افاده کند و به وسیلۀ آن قرینه  ایهاما ما نیاز به قرین؛ شده خواه اول آن باشد و یا آخر آن

که شده موجود است، به دلیل این ئن مرجحه در روایات ذکرش؟ بدون شک قراست و یا آخر سال اول آن اشود که هدف از سر صد
دعمر ابن عبدالعزیز  دق وفات یافت و امام شافعی به عنوان .ه101سال اول بود و در سال صددر سر  مُجَدِّ دوم که در سال  مُجَدِّ

 نه اول آن. ؛تمام این واقعیت مرجح این است که معنی در این حدیث اواخر صد سال است ،ق وفات یافت.ه204

 سال است.ده در حدیث شریف آخر هر صددهم که معنی)رأَسِْ كلُِّ مِائةَِ سَنةٍَ( وار من ترجیح می ،بر آنچه گذشتبنا

اگر )من( « يبعث لهذه الأمة... من يجدد لها دينها»:اما )من( به معنی واحد است و یا جماعت؟ زیرا حدیث چنین وارد شده است -3
)يجدد( به صورت مفرد اما فعل  ؛گردیدفعل آن"من يجددون" به صورت جمع ذکر می بود، حتماً جمع میدر این حدیث به معنی 

هرچند که فعل بعد از آن به شکل مفرد ذکر شود، مگر  ،شوداگرچه دلالت کلمۀ )من( به معنی جمع نیز ذکر می؛ ذکر شده است
دهم که دلیل قرینۀ ذکر فعل )یجدد( به صورت مفرد و من ترجیح میبه  ،جا )من( به معنی مفرد استدهم که در اینمن ترجیح می

لذا  .از آن به صورت مفرد ذکر شده است اگرچه فعل بعد ؛اما این به معنی قاطع نیست ؛جا به معنی افراد استدلالت )من( در این
سال های را از علماء در هر صدجماعت تجا به معنی جماعت تفسیر نمودند و به اساس این روایاکسانی هستند که )من( را در این

داز جملۀ   چنانچه هم اکنون ذکر نمودم. ؛اما این یک قول مرجوح و ضعیف است ؛شمارندین میمُجَدِّ

دیعنی  ؛راجح در نزدم این است که )من( دلالت بر واحد دارد ،بر اینبنا  سایردر حدیث یک شخص عالم، با تقوی پاک و دارای  مُجَدِّ
 باشد.ک میمواصفات نی



د یاما در مورد تعداد اسما -4 ترین شان ی در این مورد وارد شده که مشهور های گذشته باید گفت؛ روایات متعدددهسین در مُجَدِّ
ددۀ نهم نیز س چنانچه در این کتاب برای؛ است کتاب "ارجوزة السیوطی" ین شمرده شده و از الله سبحانه وتعالی طلب نموده مُجَدِّ

دکه او   کنم: که در این کتاب آمده نقل قول میبعضی از مواردی ؛نهم باشد مُجَدِّ

ددۀ اول عمر خلیفۀ عادل مسلمانان سبه اتفاق نظر در  ددۀ دوم امام شافعی سدر  بود و مُجَدِّ زیرا او مقام بلند در علوم بود؛  مُجَدِّ
هفتم به اتفاق نظر ابن دقیق العید در  .صورت گرفته استر مورد او اختلاف یعنی غزالی بود که د دپنجم استادر سده . داشت

دهادی و  است که آمده و اختلاف نیست که بعداً  ایهدسو این نهمین  صاحب اخلاق حمیده و بزرگ بود  .ی نیز خواهد آمدمُجَدِّ
دده من سدر این امیدوارم که  چون فضل الله سبحانه و تعالی نباید نادیده گرفته شده و از فضل آن ناامید بود. در این  ؛باشم مُجَدِّ

 خصوص نظریات دیگری نیز وجود دارد که ادامه دارد.

دبدانیم که  ،ق پایان یافت.ه1399ذی الحجة  30دۀ چهاردهم که در سآیا ممکن است در  -5  دین مردم کیست؟  مُجَدِّ

بن عبدالعزیز پس عمر  .سر هرصدسال اواخر آن است به این نتیجه رسیدم که ،ر و معتبر را ملاحظه کردممشهو  یعلما که نظرطوری
سال دوم ق تولد شده و در سر صد.ه 150امام شافعی در سال  .ق وفات یافت.ه101هجری تولد و در سر صد سال اول  61در سال 

که طوری .وفات یافت دهس لد شده و در اواخر آن مشهور و در اواخر آندۀ تو سیعنی هرکدام از آنان در جریان  ؛ق وفات یافت.ه204
دکه عمر بن عبدالعزیز  معتبر و معروف، به شهرت رسیده یدهم؛ زیرا در نزد علماترجیح می گفتم، من همین تفسیر را قبلاً  مُجَدِّ

دشافعی دۀ اول بوده و امام س   .دۀ دوم بود استس مُجَدِّ

دقی الدین نبهانی رحمه الله دهم که علامه شیخ تمن ترجیح می ،بر این بنا ق .ه1332چنانچه او در سال  ؛دۀ چهاردهم باشدس مُجَدِّ
ق تأسیس .ه1372که حزب التحریر را در ماه جمادی الثانی سال  دۀ چهاردهم مشهور گردید، مخصوصاً ستولد شده و در اواخر همین 

ایشان مسلمانان را به سوی قضیۀ سرنوشت ساز یعنی از سرگیری زندگی اسلامی با  .یافت ق وفات.ه1398نموده و در اواخر سال 
شان داشته به زندگی مسلمانان و تلاش و اجتهاد اش اثر بسیار بزرگی دراقامه دولت اسلامی راشده دعوت نموده که این دعوت

و ابراهیم و برادرش ابو الله سبحانه وتعالی اب .ته استای که در عصر امروزی مسألۀ خلافت خواست عموم مسلمانان قرار گرفگونه
صحبتان خوبی صدیقین، شهداء، صالحین محشور بسازد و چی نیک رفقاء و هم یوسف را بعد از آن رحمت کند و ایشان را با انبیاء،

 اند.

تر و در نزد او تعالی ه حق و صواب عالمتعالی از همه بابا مومن، الله سبحانه و  ،برادرم .دهمرا ترجیح می این چیزی است که من آن
 (پاسخ به پرسش سابق ختم شد)« بهترین جایگاه است.

دسوم: در خصوص سوال شما)وقتی  القدر رحمه الله آیا با وفات آن عالم جلیل ،القدر تقی الدین نبهانی باشددوران عالم جلیل مُجَدِّ
بازهم تجدید آن ادامه دارد؟( جواب این است که مطابق به آنچه  ،فکر آن استکه حامل تجدید پایان یافته و یا با موجودیت حزبی

 پروسۀ تجدید با موجویت)یک مرد عالم، با تقوی، پاک و دارای غیره مواصفات نیک( ایجاد شده و با وفات ،که در بالا توضیح دادیم
های بلکه برای تجدید اثری بر مسلمانان و نسل؛ د نهاما این به معنی خاتمه یافتن اثر تجدی ؛رسدآن موضوع تجدید به پایان می



پس در آن وقت  ؛خللی در فهم و تطبیق عارض گردد ،که دوباره با گذشت زمانماند تا اینآیندۀ بعد از تکمیل شدن تجدید باقی می
و مطابق به  مت را تجدید نمودهفرستد که دین ارا می بار دیگر کسی ،که در پی آن استاست که الله سبحانه وتعالی در اخیر قرنی

که به اذن هم به شکلیسال پانزدهم آنیعنی در سر صد ؛فرستد که دین امت را تجدید نمایدرا می سال کسیحدیث در سر هر صد
دمُجَ هم الله سبحانه وتعالی داناتر است که چی کسی  را بیان نمودیم و بعداً  در بالا توضیح و تفسیر آنوتعالی الله سبحانه  خواهد  دِّ

 بود.

  !تر استتر و با حکمتدهم و الله سبحانه وتعالی از همه عالماین نظری بود که من در این مسأله ترجیح می

 عطاء ابن خلیل ابوالرشته تانبرادر 
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